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آيت‌الله محمد شجاعي)ره(:
اگر سيدالشهدا)ع( به ما در كشتن نفس‌مان نظري 
بيندازند تا عوض شــويم به مشــكلاتي كه حل آن 
در دست ما نيست به‌لحاظ اراده ضعيفي كه داريم، 
كار تمام اســت. دردمندانه گريه كنيد و از حضرت 
بخواهيد كه به شما توجه داشته باشند، يعني شما 
را نزد خدا شفاعت كنند كه بعد از اين، ‌مالك نفس 
خودتان باشــيد. توجه كنند كه خدا گذشته شما را 
ببخشد و به بقيه عمرتان توجه كنند تا متحول شويد 

و بعد از اين ‌راه عبوديت را در پيش بگيرد. 
 منبع: كتــاب »چراغ هدايــت«؛ صفحه ۲۲

 )با تلخيص(

كسي كه چگونگي حادثه كربلا را در سال ۶۳ هجري به‌دقت مي‌خواند، برايش اين سؤال 
پيش مي‌آيد كه اگر يزيد براي حفظ حكومت خود اصول مسلم اسلامي را ناديده گرفت، 
چرا مردم آن سرزمين پهناور و پرجمعيت حالت تماشاگر صحنه را به خود گرفتند؟ 
پيش از آنكه رويدادهاي پس از مرگ معاويه را بررسي كنيم، بايد ببينيم وضع جامعه 

اسلامي تا پيش از سال ۶۰ هجري و به خلافت رسيدن يزيد به چگونه بود:
   نسلي كه پيامبر)ص( را نديده بود

اكثريت قريب‌به‌اتفاق نسل مسلمان كه آن روزها در شبه‌جزيره 
عربستان زندگي مي‌كردند، در پايان خلافت عمر متولد شده 
و در عصر عثمان پرورش يافته و در آغاز حكومت معاويه وارد 
اجتماع شده بودند. 50 ســاله‌هاي اين نسل پيغمبر را نديده 
بودند و 60 ‌ســاله‌ها هنگام مرگ وي 10 ‌ساله بوده‌اند. از آنان 
كه پيغمبر را ديده و صحبت‌هاي او را دريافته بودند، چند تني 
باقي بود كه در كوفه، مدينه، مكه يا دمشــق به سر مي‌بردند؛ 
مردماني 70 ساله يا هفتادواندساله كه ترجيح مي‌دادند پيش 
از آنكه به فكر پرداختن به كارهاي زندگي باشند، آماده بستن 

بار سفر آخرت و پذيرايي مرگ باشند. 
  تحريف خط رسول خدا)ص(

اكثريت مردم، به‌خصوص طبقه جوان كه چرخ فعاليت اجتماع 
را به حركت درمي‌آورد، يعني آنان كه سال عمرشان بين ۲۵ تا 
۳۵ بود، آنچه از نظام اسلامي پيش چشم داشتند و در آن به سر 
مي‌بردند، حكومتي بود كه مغيره‌بن‌شعبه، سعيدبن‌عاص، وليد، 
عمروبن‌سعيد و ديگر اشــراف‌زاده‌هاي قريش اداره مي‌كردند؛ 
مردماني فاســق، ســتمكار، مال‌اندوز، تجمل‌دوست و از همه 
بدتر نژادپرست. اين نسل تا خود و محيط خود را شناخته بود، 
حاكمان بي‌رحمي بر خود مي‌ديد كه هر مخالفي را مي‌كشت يا 

به زندان مي‌افكند. اعتراض‌كننده را گرفتن، تبعيد كردن، به زندان افكندن و كشتن براي 
آنان كاري پيش‌پاافتاده و سيرتي رايج بود كه نظام جاري مملكت بر آن صحه مي‌گذاشت. 

  ترويج ظاهرگرايي و رفاه‌طلبي
آن دسته از مسلمانان كه ســختگيري عصر عمر را ديده و از بيم بازخواست او مجبور 
بودند ظاهر كار را حفظ كنند، با برخورداري مالي كه در دوره بعد نصيب آنان شد، براي 
خود زندگي آسوده‌اي آماده كرده بودند تا در روزگار پيري و ناتواني از آن بهره‌مند شوند 
و خوش نداشتند آسايش خود را بر هم بزنند. هر حادثه‌اي كه پيش مي‌آمد – هر چند 
مخالف ظاهر دين بود - براي آن تأويلي يا محملي درست مي‌كردند تا از سرزنش وجدان 
در امان باشند. به خود مي‌گفتند بايد با جماعت مسلمان بود. نبايد تفرقه افكند. نبايد 
با زمامداري كه حفظ بيضه اسلام را به‌عهده دارد درافتاد. آشنايي مردم اين سرزمين با 
طرز تفكر همسايگان و راه يافتن بحث‌هاي فلسفي در حلقه‌هاي مسجدها، راه را براي 
گريز اين دسته از مسئوليت‌هاي ديني فراخ‌تر مي‌كرد. چنان كه در دوره دوم حكومت 
اموي در نتيجه يافتن گريزگاه‌هاي كلامي بود كه دسته‌اي به نام »مرجئه« پديدار شد 

و تا آنجا پيش رفت كه براي مرتكبان گناه‌هاي بزرگ نيز مأمني يافت. 
  زنده شدن سيرت‌هاي عصر جاهلي

با ظهور اسلام و با ارشاد پيغمبر از راه موعظه، بستن عقد برادري و مانند اين تعليم‌ها، 
تعصب‌هاي خانوادگي به‌طور موقت فراموش شــد، اما به يكباره ريشه‌كن نشد، زيرا 
دوران زندگي محمد)ص( و ياران پاكدل او آن اندازه دوام نيافت تا خوي و خلق همه 
اين قبيله‌ها را دگرگون كند و آنها را با آيين اسلام تربيت كند. آنان كه واپسين خطبه 
محمد)ص( را در حجه‌الوداع شنيدند كه گفت هر خوني كه در جاهليت ريخته شد، زير 
پا مي‌گذارم، شنيدند و شايد هم پذيرفتند. اما معلوم نيست آنان كه نبودند و نشنيدند از 
اين دسته كه مأمور پيام‌رساني بودند تا چه اندازه شنوايي داشتند، تا چه رسد به آنان كه 

در آن روز ديده به جهان نگشوده بودند. به هر حال با مردن يا كشته شدن تعداد زيادي 
از مسلمانان باايمان، اندك‌اندك روح همبستگي و يگانگي نيز در توده مردم ضعيف شد. 
براي اينكه نشان داده شود اين عصبيت‌هاي جاهلي چگونه از نو زنده شد، مي‌خواهم 
داستاني بنويسم؛ داســتاني كه بعضي مورخان گفته‌اند نخستين خلافي بود كه بين 
مسلمانان پديد آمد، گفته‌اند: »شبي سعيد بن عاص، حاكم كوفه با گروهي از بزرگان 
قبيله‌هاي مختلف شب‌نشيني داشت. سخن از سخاوت طلحه 
رفت. ســعيد گفت كســي كه مزرعه‌اي چنان دارد مي‌تواند 
ببخشد. اگر من هم مانند آن مزرعه را داشتم، بيشتر از او به شما 
مي‌بخشيدم. سخن به درازا كشيد تا آنجا كه سعيد گفت سواد 
)سرزمين عراق( بستان قريش است. اشتر نخعي كه از يمانيان 
بود گفت اين سرزمين را كه ما به شمشــير گرفته‌ايم چگونه 
بستان قريش باشد؟ عبدالرحمان اسدي صاحب شرطه سعيد 
گفت: در روي امير سخن مي‌گويي؟ اشتر به مردم خود اشارت 
كرد و آنان بر سر او ريختند و چندان وي را زدند كه غش كرد.« 
از اين تاريخ وحشت ميان يمانيان و مضريان در گرفت و نتيجه 
آن شد كه يمانيان در كنار علي ايســتادند و مضريان در كنار 
معاويه؛ جز تني چند از مضريان كه معاويه آنان را با بخشيدن 

مال به خود جلب كرد. 
]خلاصه آن كه[ هر اندازه مسلمانان از عصر پيغمبر دور مي‌شدند، 
خوي‌ها و خصلت‌هاي مسلماني را بيشــتر فراموش مي‌كردند 
و ســيرت‌هاي عصر جاهلي به تدريج ميان آنها زنده مي‌شــد: 
برتري‌فروشي نژادي، گذشته خود را به ياد رقيبان خود آوردن، 
روي‌درروي ايســتادن تيره‌ها و قبيله‌هــا به‌خاطر تعصب‌هاي 
نژادي و كينه‌كشي از يكديگر. آنچه آن را روح شريعت اسلامي 
مي‌خوانيم - پرهيزكاري و عدالت - در اجتماع ديده نمي‌شد. از 
احكام اجتماعي دين فقط جمعه و جماعت، رونقي - آن هم به صورت تشريفاتي - داشت. 
گاهي همين صورت تشريفاتي هم به بدعت و بلكه به فسق مي‌گراييد. وليد برادر مادري 
عثمان كه از جانب وي حاكم كوفه بود، بامداد مســت به مسجد رفت و نماز صبح را سه 
ركعت خواند. سپس به مردم گفت: »اگر مي‌خواهيد ركعتي چند اضافه كنم.« اين حادثه 
در پايان خلافت عثمان است و چون يك ربع قرن سقوط را بر آن بيفزاييم، خواهيم دانست 

كه در پايان 50 سال اجتماع مسلمانان چه حالتي داشته است. 
   احيای خونخواهي‌هاي دوره جاهلي

در دوره پيغمبر و ابوبكر و عمر و عثمان، ميدان جنگ در قلمرو كافران و در سرزمين‌هاي 
غير عربي بود و عرب علاوه بر آن كه با غيرعرب مي‌جنگيد، با كافران پيكار مي‌كرد. اما 
چنان كه نوشتيم در جنگ‌هاي جمل، صفين و نهروان مسلمانان روي‌درروي ايستادند 
و يكديگر را كشتند. در نتيجه از نظر عده‌اي كه ايماني ضعيف داشتند، جهاد اسلامي 
رنگ جنگ‌هاي »ايام عرب« را به خود گرفت و خونخواهي جاهلي كه محمد)ص( در 

حجه‌الوداع آن را زير پا گذاشت از نو زنده شد. 
از سرزمين‌هاي اسلامي، شام دربست طرفدار خاندان اميه بود. مكه و مدينه نسبت به 
قيام حسين)ع( عكس‌العمل قابل توجهي از خود نشان ندادند. تنها عراق، آن هم كوفه 
بود كه برپا خاست. هر چند گروهي از مردم عراق به‌خاطر عرق ديني و حمايت اسلامي 
طالب برگشت حكومت عادلانه و تجديد ســنت عصر پيغمبر بودند، سران قبيله‌ها و 
اشراف كه سررشته كارها به دست آنان بود، تا اين درجه حسن نيت نداشتند. چنان كه 
بارها گفتيم آنها مي‌خواستند عراق پيروز شود تا كينه خود را از شام بگيرند، اما حساب 
آن را نكرده بودند كه شام برابر چنين جسارت و جرأتي چه عكس‌العملي نشان مي‌دهد. 
همين كه ديدند شام با فرستادن پســر زياد، مراقب اوضاع عراق است، جهت خود را 

تغيير دادند و اطاعت يزيد را بر اطاعت پسر پيغمبر مقدم شمردند.

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
هْتَ إلِيََّ أنَْ أظُْلمََ فَقِنِي مِنْ أنَْ  در فرازي از دعاي چهاردهم صحيفه ســجاديه مي‌خوانيم: »اللَّهُمَّ فَكَمَا كَرَّ

أظَْلمَِ«؛ خدايا، همچنان كه نمي‌پسندي براي من ستمديدگي را، مرا از اينكه ستم كنم نيز در امان بدار. امام حسين)ع(:
مَنْ نفَّسَ كُرْبةََ مُؤْمِنٍ فَرّجَ الّل عَنْهُ كُرَبَ الدّنيَا 

وَ الاخِرَةِ. 
هركــه گرفتارى مؤمنــى را برطرف كند، 
خداوند گرفتاري‌هاى دنيــا و آخرتش را 

برطرف مى‏كند. 
منبع: بحار الانوار، جلــد 75؛ صفحه ۱۲۱؛ 

حديث ۴

 اهميت رفع گرفتاری
 از مؤمن

دردمندانه 
تحول‌تان را بخواهيد

علامه محمدرضا حكيمي)ره(:
نيعَةُ مِثلَ  امام‌حسين)ع( فرمودند: »تكَونُ الصَّ
وابلِ المَطَر، تصُيبُ البَرَّ والفاجرَ.« نيكويى‌كردن 
و احسان در حق اشخاص، مانند باران ژاله‌بار 
است كه بر همه مى‌بارد: آدم خوب و آدم بد. 
بنابراين ســخن در مكتب تربيتى حضرت‌ 
امام‌حسين)ع( احسان و نيكى‌كردن، امري 
انسانى است و به همه مردم و به همه انسان‌ها 
مى‌توان احسان و نيكى كرد. و چه بسا آدم بد با 

نيكى و احسان خوب شود. 
منبع: كتــاب »امــام حســين)ع(: پيام 
معصومين)ع( به انســان‌ها و انسانيت‌ها«، 

صفحه ۳۴

 باران نيكويی 
بر خوب و بد می‌بارد

مرحوم ميرزا اسماعيل دولابي)ره(:
دل وقتي بشكند، مورد رحمت خداوند قرار مي‌گيرد. 
دلي كه بشكند، شــيطان با او كاري ندارد. قدر خود 
را بدانيــد، اين دل‌هاي زودشــكن شــما از بركت 

امام‌حسين)ع( است. 
منبع: كتاب مصباح الهدي )در نگرش و روش 
عرفاني اهل محبــت و ولا(؛ اثر مهدي طيب؛ 

صفحه 304

 دل‌هايی
 از بركت امام حسين)ع(

فَقِنِی مِنْ أنَْ أظَْلِمَ

آيت‌الله محمدتقي بهجت)ره(:
كاري را بر سر خود مي‌آوريم كه دشمن نمي‌آورد! آيا هيچ دشمني مي‌توانست آن بلا را بر 
سر عمر سعد بياورد كه خودش در يك شب آورد؟!‌مؤمنين با اين همه پيشامدها، براي نجات 
اهل ايمان به تضرع و ابتهال و التجا محتاج هستند. چنانكه در شبانه‌روز به نان احتياج دارند 
به دعا و تضرع نياز دارند... خود را مريض نمي‌دانيم وگرنه علاج آسان است. ما خود را در 
شمار عبادالرحمن مي‌شماريم، غافل از اينكه تمام اعضا و جوارح انسان فرداي قيامت براي 

كارهايي كه انجام داده‌اند، شهادت مي‌دهند. 
منبع: كتاب »رحمت واسعه«؛‌صفحه 194 و 195

 از ماست 
كه بر ماست!

از علامه طباطبايي)ره( سؤال شــده بود: در رواياتي از امام‌صادق)ع( درباره‌ گريه بر حضرت 
سيدالشهدا)ع( و ريختن اشك بر مصيبت آن حضرت وارده شده است كه »اگر قطره‌اي از آن در 
جهنم بريزد، حرارت و آتش آن را فرو مي‌نشاند.« اين روايت را چگونه مي‌شود، توجيه و معنا كرد؟
علامه)ره( فرموده بودند: چه مانعي دارد كه قطره‌ اشكي به اذن و خواست خدا، آتش جهنم را 
خاموش گرداند؟ در واقع، اين قطره‌اي اشك نظير توبه است كه باعث آمرزش گناه و محو آثار آن 
و از بين بردن عذاب مي‌شود و نيز در نقطه‌ مقابل آن كفر بعث حبط و نابودي حسنات و نعمت‌هاي 

بهشتي و سبب افروختن آتش جهنم مي‌شود. 
منبع: كتاب در محضر علامــه طباطبايي)ره(؛ اثر حجت‌الاســام 

محمدحسين رخشاد؛ صفحه 182

 يك قطره اشك 
 و فرو نشستن 

آتش جهنم!
با ظهور اسلام و با ارشاد پيغمبر 

از راه موعظه، بستن عقد 
برادري و مانند اين تعليم‌ها، 
تعصب‌هاي خانوادگي به‌طور 

موقت فراموش شد، اما به 
يك‌باره ريشه‌كن نشد، زيرا 
دوران زندگي محمد)ص( و 

ياران پاكدل او آن اندازه دوام 
نيافت تا خوي و خلق همه اين 
قبيله‌ها را دگرگون كند و آنها 

را با آيين اسلام تربيت كند

دكتر سيد جعفر شهيدي)ره( در كتاب خود با عنوان »پس از 50 سال« به دنبال اين سؤال است كه چه شد، با گذر 50 سال از بعثت رسول اسلام)ص(، مسلمانان دست به 
قتل فجيع نوه رسول خدا زدند. دكتر شهيدي در پاسخ به اين سؤال، به واكاوي شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي مسلمانان پيش از وقوع حادثه عاشورا مي‌پردازد و 
ساختارهاي قدرت و اقتصاد را بررسي مي‌كند. استاد سيدجعفر شهيدي از مفاخر معاصر ايران بود كه علاوه بر تحصيلات دانشگاهي و اخذ مدرك دكتري ادبيات از دانشگاه 
تهران، در حوزه‌هاي علميه قم و نجف نيز تحصيل كرد و به درجه اجتهاد رسيد. رهبر شهيد انقلاب)ره( در خصوص ايشان فرموده بودند: »ايشان اديبي فرزانه و مورخي 
ژرف‌نگر و انساني والا و با كرامت و در شمار مفاخر علمي اين زمان بودند و آثار قلمي با ارزش و ماندگاري از خود به جاي گذاشتند.« آنچه در ادامه از نظر مي‌گذرد، تلخيصي از 
فصل هشتم و سيزدهم كتاب »پس از 50 سال« است كه در واقع جمع‌بندي وضعيت اجتماعي مسلمانان پيش از مرگ معاويه و سال‌هاي منتهي به حادثه عاشورا مي‌باشد.

     تهيه و تنظيم: محمدصادق عبداللهي

 گنجی پنهان 
در دل‌هاى مؤمنين

آيت‌الله سيدعبدالله فاطمي‌نيا)ره(:
حديثى از رســول گرامي اســام)ص( نقل اســت كه فرمودند: »إنَِّ للِحُْسَــيْنِ مَحَبَّــةً مَكتُومَةً فـِـي قُلُوبِ 
المُْؤْمِنِين«؛‌»تحقيقاً براى حسين)ع( در دل‌هاى مؤمنين دوســتى و محبت پنهان شده‌اى موجود مى‌باشد.« 
حضرت با اين فرمايش، مطلب بسيار عميق و قابل تأملى را بيان فرموده‌اند. بعضى از حقايق در باطن انسان موجود 
است كه چه بسا خود او از آنها غافل است و در شرايط و موقعيت‌هاى خاصى ظاهر و بارز مى‌شود؛ مثلًا گاهى انسان، 
شخصى را دوست دارد و خودش هم متوجه اين محبت نيست، ولى شرايطى پيدا مى‌شود كه مى‌فهمد او را دوست 
داشته است. بعضي چيزها ممكن است تفصيلًا ظاهر نباشد ولي در خزانه خيال و باطن انسان موجود است. شايد 
عبارت »محبه مكتومه« اشاره باشد به اينكه عشق به امام‌حسين)ع( گنجي پنهانى در دل‌هاى مؤمنين است و اين 
گنج محبت، ثروت و نعمت بسيار بزرگى است كه اگر انسان شرايط ديگر را هم داشته باشد، آن را در وجودش ظاهر 
مى‌كنند و او به مقامات عاليه مى‌رسد. شبيه اين مطلب در مورد محبت خداوند است كه خدادوستى و محبت به 
حضرت حق، در سرشت بشر نهاده شده و خلقت او براساس محبت خداوند است؛ منتها اين گنج، پنهان شده و 
گناهان، غفلت‌ها و معصيت‌ها مانع ظهور اين محبت است. مثل اينكه در منزل انسان، درخت پربار و سرسبزى 

وجود داشته باشد، ولى دست و پاى انسان را بسته‌اند و نمى‌تواند بهره‌مند شود. 
منبع: كتاب »نكته‌ها از گفته‌ها«؛ جلد دوم؛ صفحه 202 و 203 )با تلخيص(

هر انسان 
حامل يك كربلاست

آيت‌الله محي‌الدين حائري شيرازي)ره(:
همه بايد به خود بگويند: »در خودت هم ابن‌سعد و حرمله‌اى وجود دارد، مواظبشان باش و به آنها لعن كن و 
به حسين وجود و فطرتت سلام كن.« لعن و سلام معناى عامى دارد. مگر نمى‌گوييم: »اللّهُمّ العَْنْ أوّلَ ظَالمٍِ 
ظَلمََ حَقّ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَآخِرَ تاَبعِِ لهَُ« خدايا لعن كن اولين ظالم بر محمد وخاندان محمد را و ديگرانى را 
كه از او تبعيت مى‌كنند تا آخرينشان را. اگر ابن‌سعد درون انسان فعال شود، مى‌شود »آخَِرَ تاَبعٍِ لهَُ.« به همين 
دليل مى‌گويند: »كُلّ يوَْمٍ عاشُوراء وَكُلّ أرضٍ كَربلَا.« عموم زمانى وعموم مكانى دارد. پس عاشورا قضيه‌اى 

در گذشته نيست، بلكه قصه هميشه انسان در سراسر تاريخ است. 
عاشورا انسان را به انسان معرفى كرد. آنچه در اشقياى كربلا بود در همه موجود است. آنچه در شهداى كربلا 
بود نيز در همه موجود است. هر انسان حامل كربلاســت؛ هر وقت حق مى‌گويد و براى حق كار مى‌كند، 
امام‌حسين وجودش را بر كرسى خلافت پذيرفته است و هر وقت غضب و شهوت و آز را ترجيح مى‌دهد، يزيد 

وجود خود را بر كرسى نشانده است. 
منبع: كتاب »آیينه تمام نما«؛‌صفحه ۸۴ تا 85 )با تلخيص(

مروري بر وضعيت اجتماعي مسلمانان در سال‌هاي منتهي به حادثه عاشورا به روايت دكتر سيد جعفر شهيدي)ره(

 امام حسين)ع( 
كشته سيرت‌های عصر جاهلی شد


